
اگر آن روزهای 
جنگ و بعد 

از جنگ، 
آسد مرتضی 

»فتح«های 
نظامی انقلاب 

را در جنگ 
سخت »روایت« 
میکرد، امروزما 

می خواستیم 
»فتح«های علمی 
انقلاب را در جنگ 

نرم »روایت« 
کنیم.
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را عوض کردند شد خاک ریز ایمان و اندیشه! حالا ما رفتیم کار را شروع 
کردیم. 

 خاطرات شهید سید محمد سعید جعفری را من مدام می خواندم 
-آن موقع می خواستیم یک سایت اینترنتی برایش بزنیم- می دیدیم 
ــی اســــت! عــجــب بــشــری اســـت ایــن!  عــجــب خــاطــراتــی وعــجــب آدمــ
چقدر پرکار بــوده! چقدر بــرای انقلاب کارکرده! خیلی ذوق می کردم. 
می خواندم، ذوق می کردم! کار می کردم، ذوق می کردم! پول می گرفتم 
ذوق می کردم}خنده{. خیلی خــوب بــود، یعنی با شهید خیلی حال 
کــردم. هم دانشجو بــودم هم کــار مــی کــردم. دو سه روز اول هفته را 
می رفتم قزوین سر کلاس های ارشد. دیگه ازآنجا شروع شد و ما چند 
سالی برای شهید جعفری کارکردیم ولی چون تجربه اولمان هم بود، 
زیاد حرفه ای نبودیم! آزمــون  وخطا بود. برای همین هم خیلی طول 
کشید. نزدیک ده سال است و هنوز کتابش چاپ نشده ولی دیگِ 

رفته برای چاپ الحمدلله.

مشترک آن را تدوین می کردید؟
بله تیمی کــار می کردیم. بعد حــدود سه چهار ســال، پـــروژه ای که 
تعریف کرده بودیم به خاطر ضعف مصاحبه ها شکست خورد و آقای 
همتی پروژه را از نو تعریف کرد. از مصاحبه های قدیمی هم استفاده 
کرد اما خیلی کم. از نو مصاحبه گرفت و شــروع به تدوین کرد البته 
من بازهم در این پروژه جدید شهید جعفری کمی کمک  کردم؛ هم در 

مصاحبه هم تدوین.
این بود قضیه اینکه آمدم سمت تاریخ شفاهی! اما اینکه چه شد 
آمدم سمت تاریخ شفاهی پیشرفت همه چیز از بازدید رهبر معظم 
انقلاب از شرکت مپنا در اردیبهشت سال ۹۳ شــروع شد. عصر آن 
روز که اخبار بازدید را در خاکریز شنیدم و شــور و شــوق رهبری را از 
پیشرفت های صنعتی دیدم، با دوستان خاکریزی صحبت کردیم که 
بیاییم تاریخ شفاهی پیشرفت راه بیندازیم. کاری که می خواستیم 
بکنیم در واقع همان کار شهید آوینی بود در روایت فتح، منتها این بار 

در بعد علم و دانش؛ و البته در قالب 
کتاب مستند نه مستند تصویری. اگر 
آن روزهای جنگ و بعد از جنگ، آسد 
مرتضی »فــتــح«هــای نظامی انقلاب 
را در جنگ سخت »روایـــت« می کرد، 
امـــروزمـــا مــی خــواســتــیــم »فــتــح«هــای 
علمی انقلاب را در جنگ نرم »روایت« 

کنیم.

چی شد سراغ پروژه رویان رفتید؟
ــه آقـــا خــیــلــی روی قضیه  ــره آن ب
سلول های بنیادی و هسته ای تأکید 
داشت و اینها را به عنوان اعلام قدرت 
ایران در سخنرانی هایشان می گفتند 
و بشدت تأکید داشــت، برای همین 

رفتم سراغ سلول های بنیادی.

ــا دکتر  ــان ب ــدارتـ ــن دیـ ــی ــره اول ــاط  خ
بهاروند؟

یک نکته جالب اینکه ما اولش که 
می خواستیم سلول های بنیادی را 
بگیریم- چون اسمش تاریخ شفاهی 
پیشرفت بود و کارگاهی و دوره ای و 
 
ً
هیچی هم ندیده بودیم کــه! تقریبا
جزو اولین کارهایی بود که برای تاریخ 
شفاهی پیشرفت انــجــام مــی شــد و 
شاید هم بشود گفت اولین کار بود 
اصلا!- ما می خواستیم فقط مباحث 
علمی یعنی فــراز و فــرودهــای علمی 
رسیدن به دانش سلول های بنیادی 
را بگوییم! اصــلًا قصد خاطره نگاری 
پــرتــره ای )و پرداختن بــه ابــعــاد دیگر 
شخصیت دکتر بهاروند را( نداشتیم؛ 
ولـــی وســـط ایـــن پــنــج شـــش جلسه 
اولی که با دکتر صحبت کردم و دیدم 
زنـــدگـــی اش ایــنــقــدر جـــذاب و جالب 
هست و قشنگ هم تعریف می کند، 
تصمیم گرفتم که وارد این حوزه هم 
بشوم و این دوتا را با همدیگر قاطی 
کنم ممزوج شود و باهم تعریف کنم.

اما اولین مواجهه با دکتر اینطور 
بود که اولین بار که من دکتر را دیدم 
چون پدر دانش سلول های بنیادی 
ایـــران بــود و در اینترنت و ایـــن ور و 
چ می کردم، نمی دانم چرا  آن ور که سر
عکسش را ندیده بودم و برایم جالب 

اما اولین مواجهه 
با دکتراینطور 

بود که اولین بار 
که من دکتر را 

دیدم چون پدر 
دانش سلول های 

بنیادی ایران بود 
و در اینترنت و 

این ور و آن ور که 
سرچ می کردم، 

نمی دانم چرا 
عکسش را ندیده 

بودم و برایم 
جالب بود که چرا 
با عکسش روبرو 

نشده بودم. فکر 
می کردم یک آدم 

60-70 ساله ی 
پیر عینکی که از 

این عینک های 
ته استکانی دارد و 
کلی مقاله و کتاب 

خوانده دیگه 
چشم هایش 
ضعیف شده 

و این ها! کاملا 
این در ذهنم 

بود که یک آدم 
اینجوری است و 

الان می روم و در را 
می زنم و با چنین 

آدمی مواجه 
می شوم!
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بود که چرا با عکسش روبه رو نشده 
ــودم. فکر مــی کــردم یــک آدم ۷۰-6۰  بـ
ساله پیر عینکی که از این عینک های 
ته استکانی دارد و کلی مقاله و کتاب 
خوانده دیــگِ چشم هایش ضعیف 
شده و اینها! کاملًا این در ذهنم بود 
کــه یــک آدم ایــنــجــوری اســـت و الان 
می روم و در را می زنم و با چنین آدمی 
مــواجــه مـــی شـــوم! در را زدم و رفتم 
داخــل-ایــن قضیه بعد از شش ماه 
اســـت! یعنی مــن شــش مـــاه منتظر 
بـــودم کــه دکــتــر بــهــارونــد از استرالیا 
برگردد و من خاطراتش را بگیرم- با 
بقیه افــراد مصاحبه کــرده بــودم ولی 
دکتر بهاروند استرالیا بود. یک مدت 
ــر آمــده بــود، راه نمی آمد  هم که زودت
و مایل نبود بــه مصاحبه... بالاخره 
چند بار پیگیری کردم و مدام به روابط 
ــا آقــای  ــان زنـــگ زدم و ب ــ عــمــومــی روی
تــوســلــیــان-آن بــنــده خــدا هــم خیلی 
زحمت کشید برایمان! هم برای دکتر 
ــرای هــمــاهــنــگــی دکتر  ــ کــاظــمــی هــم ب
بهاروند خیلی زحمت کشید- مدام 
تماس گرفتم و آخرش دیگِ فکر کنم 
کم آورد دیگِ! }خنده{ قبول کرد آذر 
مــاه بــود فکر کنم، رفتم دفترشان و 
در را زدم و دیدم عه! یک آدمِ چهل و 
خرده ای ساله! باورم نشد که ایشان 
دکتر بهاروند است! گفتم آقای دکتر 

بهاروند؟ گفتند بله بفرمایید! گفتم من باقری هستم آمدم برای این 
کار و خلاصه خیلی برایم جالب بود. دیگر با همدیگر شروع کردیم و 
گفت می خواهی چه کارکنی؟ اصلًا به چه دردت می خورد این خاطرات؟ 
اصــلًا هــدف ات چیست از این کار و به چه درد می خورد؟ یک مدت 

توضیح دادم و گفت حالا بنشین ببینیم چه کار می شود کرد!
توضیح درباره اهمیت تاریخ شفاهی پیشرفت و این چیزها!

بله! کــلًا تاریخ  شفاهی چیست و خــاطــرات چیست و یک مقدار 
اهمیتش را توضیح دادم که این خاطرات باید برای آیندگان بماند و 
! از آذر ۹6 تا اردیبهشت ۹۷  تجربه نگاری بشود و... شروع شد دیگر

مصاحبه ها تمام شد.

فرایند تدوینش طولانی شد؟
 ۳۵ ساعت مصاحبه هام تمام 

ً
بله خیلی! من اردیبهشت که تقریبا

شد دادیم برای پیاده سازی، یک مقدار پیاده سازی ها طول کشید. تا 
متن بیاید من مشغول تدوین پــروژه شهید جعفری بودم با کمک 
آقای همتی. مهر ۹۷ پیاده سازی ها آمد و دیگر تدوین شروع شد تا 
اسفند ۹۷! یعنی فروردین ۹۸ تمام شد! کلًا تدوین تمام شد! دیگر 
بعدش ایــن رفــت و برگشت هایی که با دکتر داشتیم شــروع شد. 
 کل فرایند کتاب 

ً
نزدیک دو سال! از ابتدای ۹۸ تا انتهای ۹۹ و تقریبا

سه سال طول کشید.

علت این فرایند طولانی چی بود؟
 ببین کار کردن با آدم های مختلف فرق می کند. یک وقتی هست 
که طرف خــودش دست به قلم نیست و کــارش چیز دیگری است. 
هیچ کــاری به پژوهش و تحقیق و اینجور چیزها نــدارد. اینجا شما 
باهاش راحت تر می توانی در بحث نوشتن تا بکنی. امــا من با یک 
آدمی طرف بودم که خودش دائم در بحث مطالعه و تحقیق و نوشتن 
بود. بی نهایت مقاله و کتاب! و با شعر و ادبیات آشنا بود! کار کردن با 
این آدم خیلی سخت است و یکسری ظرافت ها و ویژگی های خاصی 


